
جنگ 
جنگــی کــه همیشــه منتظــرش بــودم ولــی هرگــز دلــم نمی‌خواســت 

تجربــه‌اش کنــم. 
تجربه‌ای که باعث شد خشم و اندوه در من شعله‌ور بشه 

خشم از تعرضی که به خاکم شده بود، 
خشــم از تمــام ســرانی کــه در دنیــا مســئولش بــودن، چــه اون‌هایــی 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه اون‌های ــد و چ ــاع می‌کردن ــت ازش دف ــا وقاح ــه ب ک

منافــع خودشــون سیاســت ســکوت رو انتخــاب کردنــد. 
انــدوه بــرای تمــام کــودکان ســرزمینم چطــور این جنــگ روی کثیفش 

رو زودتــر از همــه بــه اون‌هــا نشــان داد، 
ــرای تمــام جوان‌هایــی کــه بخاطــر مــن و مــا و  اندوهگیــن بــودم ب
خاکمــون جــان برکــف کنــار لانچــری می‌بــودن کــه هــر آن می‌تونســت 

آخریــن آن باشــه براشــون، کــه دستشــون رو می‌بوســم. 

با آرزوی صلحی به اندازه ایران و آبادی تمام مرز و بوم کشورم.
با ارزوی صلح و سربلندی ایران
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